
گشــاد شــده از تعجب این را پرســید. پدر و عمویش به 

هــم نگاهی کردند و از خنده منفجر شــدند.

»مــا خیلــی دورتــر از آن رفتیم، پســرم!« عمویش فریاد 

زد:»مــا به شــرق رفتیم، بیشــتر و دورتر از هر شــهروند 

ونیــز که تا بــه حال به شــرق رفته اســت!«

مارکــو هیجــان زده گفــت: »اما آن ســرزمین ها توســط 

مغول هــا فتح شــده اســت! مــردم می گویند کــه آنها 

جنگجو هســتند و هر کســی را ببینند خواهند کشت...«

پدرش لبخنــد زد. »مغول ها جنگجویان بزرگی هســتند، 

امــا می تواننــد حاکمان خوبی هم باشــند. پادشــاهان 

آنهــا »خــان« نامیده می شــوند و از بازرگانان اســتقبال 

می کننــد. در واقع از ما دعوت شــده بود تــا خانِ خان ها 

را کــه قوبلای نام دارد ملاقات کنیم. او در شــهر دوری در 

کشــور چین زندگــی می کند!«

ایــن مارکــو را هیجان زده تر کــرد. او فقط در داســتان ها 

از چین شــنیده بود!

پــدرش ادامــه داد: »خــان بزرگ مــا را با نامــه ای برای 

پــاپ بازگردانــد. او به مــا هم هدایایی داد کــه آن ها را 

فروختیــم تا اینهــا را بگیریم...«

نیکولــو انبوهــی از جواهــرات را روی میــز ریخت. مارکو 

حتــی نمی توانســت حدس بزند کــه آنها چقــدر ارزش 

دارند!

»مـا بایـد با جواب پـاپ پیش خان برگردیم، آیا می خواهی 

با ما به این سـفر بیایی؟« پدرش این را پرسـید.

مارکــو قبــول کــرد. چگونــه می توانســت ماجراجویی 

بــزرگ زندگــی اش را رد کنــد؟

نیکلــو، مافئو و مارکو جوان پس از ماه ها آماده ســازی به 

راه افتادنــد! آنها ابتدا به عکا، شــهر بندری در فلســطین 

رفتنــد. در آنجا جواب نامــه ی قوبلای را از پاپ گرفتند.

آنها از عکا به کشــور کوهســتانی ارمنســتان رفتند. پسر 

بــه همه چیز توجــه می کرد. زبان هایی کــه مردم صحبت 

می کردنــد، لباس هایی کــه می پوشــیدند و محصولاتی 

که می کاشــتند.

این ســه مســافر در کوه های قفقاز به مسیرشــان ادامه 

۲5
شهریور ۱۴۰۲


